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 1یعقوب نوروزیدکتر 

 

 چکیده
های آوایی و موسیقیایی در  ای توازن کدکنی آن را بر پاره اصطلاحی است که شفیعی، «جادوی مجاورت» اصطلاح

شرح و توضیح داده است. « جادوی مجاورت» این اصطلاح را به شکلی مبسوط در مقالۀزبان اطلاق کرده است. او 

گردد و این  عامل حضورشان در کنار هم می، فارغ از بُعد معنایی آنها، آوای مشترک بین کلمات، در برخی موارد

و جادوی مجاورت  ینشین همکنندۀ ارتباط بین این کلمات است.  ویژگی آوایی و سحر موسیقیایی است که توجیه

کند تا بُعد معنایی بین این واژگان را احساس  مخاطب را مسحور خود می، نددار ترکبین کلماتی که آواهای مش

های جادوی مجاورت در شعر فارسی بسیار  نکنند و آنها را به مثابۀ واژگانی وحدت یافته و مرتبط بپذیرند. جلوه

مجاورت و دیگر پژوهشگران به نمودهای آن در شعر فارسی کدکنی در مقالۀ جادوی  گسترده است. شفیعی

بدیلی از کاربرد این  های بی کدکنی خود مُبدع این اصطلاح بوده و در شعرش نمونه اند. با اینکه شفیعی پرداخته

های جادوی مجاورت در شعرشان صورت نگرفته است. این خلأ ما را  ولی پژوهشی در جلوه، توان دید صنعت را می

داشت تا پژوهش حاضر را به این موضوع اختصاص داده و نمودها و کارکردهای متفاوت جادوی مجاورت در  برآن

شعر او را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. نتیجۀ پژوهش حاضر نشان از کاربرد گستردۀ این صنعت در 

 شعر او دارد.های شگفت این صنعت با کارکردهای متفاوت در  کدکنی و نمونه شعر شفیعی

 .جادوی مجاورت، موسیقی شعر، کدکنی شفیعی: واژگان کلیدی
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 مقدمه

پیوندی استوار با هم دارند و شعر همواره تلاش دارد خود را به موسیقی ، شعر و موسیقی

 .«تجلیّ موسیقیایی زبان است، شعر» :کدکنی نیز بیان داشته نزدیک کند و همان طورکه شفیعی

معنا با موسیقی واژگان تعدیل ، خلاف نثر، ( در بسیاری موارد در شعر783: 0731، کدکنی شفیعی)

 «شوند. شود و در نثر آواها با معنا تعدیل می در شعر معنای واژگان با آواها تعدیل می» :شود می

( شعر همواره ارجحیتّ را به جانب موسیقیایی کلام 01: 0781، نقل از احمدی، توماشفسکی)

ها و نحوۀ  واژه، ها حاصل واج، گیرد. موسیقی در شعر الشعاع موسیقی قرار می ا تحتدهد و معن می

 واژه جایگاهی برجسته، هنری زبانی به مثابۀ، گزینش و چینش آن است. بر این اساس در شعر

اهمیتّ دارد و شاعر در ، یابد. واژه برای شاعر تنها ابزار انتقال معنا نیست بلکه خود واژه می

به ابعاد متفاوت آن نظر دارد؛ اگر کلمه را به مکعبی مانند کنیم کیفیتّ چند بعُدی ، واژهگزینش 

شود؛ آنچنانکه مکعب دارای ابعاد متفاوتی است کلمه  بودن کلمه هر چه بیشتر برای ما روشن می

، رعلی پو) .«اندیشد .. نیز می.صدا و، های رنگ در گزینش واژگان به جنبه» نیز چنین است و شاعر

گاه حالتی را با واژه تصویر ، یابد با مفهوم مد نظر شاعر هماهنگی می، (گاه شکل واژه10: 0738

شاعر در انتخاب ، دهد. بر این اساس .. را انتقال می.حس و، معنا، کند و گاه با موسیقی واژه می

پچ پچ ، آواها مثل شرشر نه تنها نام»، نهایت وسواس و دقتّ را دارد و با نظر به اینکه در زبان، واژه

 (07: 0787، قویمی) .«های زبان نیز القاگرند ها و واج بلکه در شرایطی خاص واژه، .. و تکرارها.و

اصوات نیز ، برد. همچون کلمات شاعر توانا از این خاصیتّ القایی واژگان نهایت استفاده را می

( برای بیان احساسات یا doux) مثلا اصوات نرم» اند و اگر گر حالات و معانی خاصی تداعی

جدی یا ، ( برای بیان افکار یا حسیاّت ثقیلgrave) اند و اصوات بم های لطیف مناسب اندیشه

 (07: همان) .«آلود بار و حزن تأسف

یابد و تنها  غالباً در هنر شعر است که ظهور و نمود می، هماهنگی بین آهنگ واج و مفهوم

ها را گرد هم  بخشد و تناقض ها و تمایزها را وحدت می تفاوتقابلیتّی شاعرانه است که این 

توانند ارزش ویژه و مفهوم  ها بالقوهّ القاگرند و تنها زمانی حقیقتاً و بالفعل می واج» آورد. چرا که می
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شود در تناسب و تقارب با آنها  خاص داشته باشند که اندیشه یا ذهنیتّی که به کمک آنها بیان می

 (semantique) سازد. به کلام دیگر قرابتی معناشناختی القاگری آنها را متجلیّ میباشد و قدرت 

( و این قرابت و 10: 0787، باقری) .«( را تسهیل کندPhonetique) باید درک و فهم قرابت آوایی

افتد و  نزدیکی سمانتیک و فونوتیک در عالم شعر و به دست شاعران تواناست که اتفاق می

شاهد هستیم. پرین در ، ترین شکل در اشعار شاعران توانا و محتوا را در متعالیپیوستگی آهنگ 

 ؛کند وزن و آوا توجّه ما را از معنی منحرف می، در اشعار درجۀ سه و چهار» :نویسد این باره می

تقویت ، آوا نه وسیلۀ تزیین که وسیلۀ انتقال معنی است و نقش آن، درحالی که در شعر درجۀ یک

 (33-8: 0787، پرین) .«الشعاع قرار دادن آن و نه تحت معنی است

را  «شعر موسیقی» شفیعی کدکنی نیز از شیفتگان موسیقی در شعر است. او کتاب ارزشمند

او چنان  تألیف کرده و در این کتاب به تشریح جایگاه و اهمیتّ موسیقی در شعر پرداخته است.

ماهیتّ شعر را با موسیقی مرتبط دانسته و مسحور موسیقی در شعر شده است که در نظری 

: 0708، کدکنی شفیعی) «در این لحظه شعر چیزی نیست جز به موسیقی رساندن کلام» :نویسد می

هر شعر به عنوان یک پدیدۀ جهانی و در » :داند ( و میزان توفیق شعر را با موسیقی مرتبط می131

 .«مندی آن از موسیقی دارد بستگی به میزان بهرهحال ملیّ و محلّی میزان توفیق و ماندگاریش   عین

 ( 77: 0731، شفیعی کدکنی)

را شاهد هستیم و گاه  در شعر او نیز جا به جا تلاش برای هر چه بیشتر موسیقایی کردن شعر

 شود. او حتی آنچنانکه توماشفسکی گفته بود شاهد آن هستیم که در شعر او معنا با آوا تعدیل می

ای  دهد تا الفاظ به گونه نهایت دقتّ و وسواس را به خرج می، به الفاظ مشبه و مشبهدر انتخاب »

آرایی هم  ها واج انتخاب شوند که جانب موسیقیایی آنها رعایت شود بنابراین در بسیاری از تشبیه

 .«لحاظ شده که هم بر غنای موسیقیایی شعر افزوده و هم به تشبیه زیبایی و تازگی بخشیده است

 (081-81: 0731، مطلق منیبه)

« جادوی مجاورت»، هایی متنوّعی که عامل غنای موسیقیایی در شعر اوست در کنار صنعت

جادوی » نیز برآیند زبان موسیقیایی شعر است. اصطلاح« جادوی مجاورت» نقشی برجسته دارد.
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 1در شمارۀ « جادوی مجاورت» ای با عنوان کدکنی در مقاله اولین بار توسط شفیعی، «مجاورت

های موسیقیایی  توازن، کدکنی از جادوی مجاورت مطرح شد. شفیعی 0733نشریۀ بخارا در مهر 

بعد آوایی و موسیقیایی ، بافت کلام را مدّ نظر داشته است. او بر این است که در مواردی خاص

ناشی از  ،شود و این کنار هم آمدن سبب حضور آنان در کنار هم می، کلمات فارغ از بعد معنایی

و سحرانگیزی جانب موسیقیایی کلمات. او در این « جادوی مجاورت» صنعت ادبی است به نام

کرده است « افسون مجاورت» را جایگزین« جادوی مجاورت» دهد که چرا تعبیر مقاله توضیح می

داند.  در این دو واژه می« ج» آهنگ و موسیقی حاصل از تکرار واج و این ویژگی را ناشی از

کند و در کنار آن از هنر این  زای این صنعت در فرهنگ ملل اشاره می چنین او به ابعاد آسیبهم

کند. او ضمن اشاره  گوید و به بعُد خلاقیتّ ناشی از این صنعت نیز اشاره می صنعت ادبی نیز می

تأثیر جادوی » :به وقوف اهل ادب بر جادوی مجاورت در خلاقیتّ ادبی و ذکر این نکته که

، در شاهکارهای ادبی جهان و در کتب مقدسّ عالم و در صدر همۀ آنها قرآن کریم، مجاورت

( جادوی 03: 0733، شفیعی کدکنی) .«امری است که هیچ کس از آشنایان در آن تردیدی ندارد

: همان) «های بلاغی کننده در تأثیرات زبانی و شیوه ترین عوامل تعیین یکی از مهم» مجاورت را

توان گفت  تقریباً می» :نویسد اند و تأثیر آن را در ادب فارسی بسیار گسترده دانسته و مید ( می03

جادوی مجاورت است و تمام شاعران  های زبان شعر بر محور بخش عظیمی از انتخاب پارادایم

بخشی از خلاقیتّ ، آگاه و نه آگاه، بزرگ از رودکی گرفته تا بهار و شهریار و نیما تا اخوان ثالث

اند و کمتر شاعری است که شعرهای  نشان داده، در حوزۀ جادوی مجاورت هنری خویش را

: همان) .«انداز جادوی مجاورت نبرده باشد ای از این چشم خوبی از او بر جای مانده باشد و بهره

عامل خلاقیتّ نیز ، زا در فرهنگ ملل های آسیب ( از دید او جادوی مجاورت در کنار ویژگی11

 هست.

جادوی مجاورت را از این منظر که رابطۀ منطقی معنایی بین واژگان وجود داشته یا نداشته  او

واژگانی که ارتباط معنایی با هم  در مورد کند بندی می باشد به دو نوع شاعرانه و ساحرانه تقسیم

اورت جادوی مج» توان اصطلاح ها می برای این توازن» :نویسد نشینند؛ می دارند و در کنار هم می
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مندند  واژگانی و نحوی بهره، های آوایی ها و توازن را به کار برد؛ زیرا اگرچه هنر سازه« شاعرانه

ای منطقی و بجا  رابطه، هایی که جادوی مجاورت شاعرانه دارند بین موسیقی و معنای ترکیب

هر "ت قادر به درک همجواری آنان است. از این رو ما عبار، وجود دارد که عقل و شعور جمعی

های کلامی از نوع جادوی  ای با کاربرد شاعرانه و از بازی را جمله "برفش بیشتر، که بامش بیش

های صوتی برای زیبا و مؤثرّ شدن سخن به کار رفته  نامیم که در آن توازن مجاورت شاعرانه می

ساختار  است. اگر شاعر ترکیبی بیافریند که بتواند خواننده را مسحور خود کند یا اینکه خود

آنکه در واقع خبری از معنی و  معنی خبر دهد و ما را تحت تأثیر قرار دهد بی از، موسیقیایی کلام

( این عبارات پشتوانۀ عقلی و منطقی 011-11: 0730، ر.ک. شفیعی کدکنی) .«کلمات داشته باشیم

، جادوی مجاورت رادارند و بر این اساس ارتباط معنایی نیز بین آنها وجود دارد. او نوع دیگر از 

کنار هم ، داند و بر این است که در این نوع از جادوی مجاورت می« جادوی مجاورت ساحرانه»

جادوی مجاورتی را » نشستن کلمات از پشتوانۀ عقلی و منطقی برخوردار نیست. بر این اساس او

تر  مناسب نامد و این تعبیر را می "جادوی مجاورت ساحرانه"که مبنای منطقی نداشته باشد 

 (010: همان) .«داند می

ی واژگانی است که از لحاظ معنایی از نشین همنتیجۀ ، در یک تعبیر کلیّ «جادوی مجاورت» 

الشعاع نزدیکی آوایی  تحت، هم دور و از لحاظ آوایی به هم نزدیک هستند و این دوری معنایی

شود و  معناهایی نو و جدید ارائه می، گیرد و در قالب این ترکیبات با معناهای دور از هم قرار می

توان گفت جادوی مجاورت در بسیای موارد شعر را هم از لحاظ  به همین جهت است که می

 کند و هم از جهت رساندن معنا. تر می موسیقی لفظی غنی

است و در شعر او نیز « جادوی مجاورت» اصطلاح با اینکه شفیعی کدکنی خود مبُدع

تاکنون پژوهشی در این مورد صورت ، شود ای از این صنعت دیده می نمودهای هنری برجسته

نگرفته است. پژوهش حاضر قصد دارد این صنعت را در شعر وی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

 قرار دهد.
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 پیشینۀ پژوهش

 ای با عنوان کدکنی در مقاله برای نخستین بار توسط شفیعی« جادوی مجاورت» اصطلاح

نخستین مقاله در مورد این ، ( در مجلۀّ بخارا مطرح شد و این مقاله0733) «جادوی مجاورت»

نیز به بیانی متفاوت به این « موسیقی شعر» اگرچه شفیعی کدکنی در کتاب ؛باشد موضوع می

(نیز این موضوع را مورد بررسی قرار 0730) «رستاخیز کلمات» موضوع پرداخته است. او در کتاب

( از شفیعی کدکنی و میترا 0780) «هایی از جادوی مجاورت در مثنوی جلوه» داده است. مقالۀ

نگارش یافته است و نمود این صنعت « جادوی مجاورت» مقالۀ دیگری است که در باب، گلچین

 در مثنوی مولوی مورد بحث بوده است. 

دیگر ، ( از علیرضا اسدی و محمدرضا خمان0737« )بررسی جادوی مجاورت در امثال عامیانه» 

های عامیانه صورت  المثل ای است که در موضوع جادوی مجاورت و بررسی آن در ضرب مقاله

 ها پرداخته است. مقالۀ المثل گرفته است و به تحلیل و بررسی نقش این صنعت در خلق ضرب

( نیز به جایگاه این صنعت در کتاب تاریخی 0731) «المصدور فرمالیسم و جادوی مجاورت در نفثه»

( 0730) «هایی از جادوی مجاورت در غزلیاّت شمس جلوه» المصدور پرداخته است. مقالۀ ادبی نفثهـ 

ای است که به بررسی این صنعت در غزلیاّت شمس پرداخته است.  پور دیگر مقاله از آیدا پارس

 «بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک» ای با عنوان جادوی مجاورت در شعر کودک نیز در مقاله

( تألیف مونا علی مددی و همکاران نیز به ابعاد متفاوت جادوی مجاورت در شعر معاصر 0733)

محمدکاظم مزینانی و نیلوفر ، نیا شکوه قاسم، کودکان پرداخته است و اشعار کودک ناصر کشاورز

( از شایسته 0110) «جادوی مجاورت در غزلیاّت سعدی» .بهاری را مورد بررسی قرار داده است

 ای است که در این مورد نوشته شده است. حسینی رباط و همکاران نیز جدیدترین مقالهسادات 

 

 کدکنی جادوی مجاورت و شفیعی

در تکامل موسیقیایی شعر خویش بهره برده است و با « جادوی مجاورت» کدکنی از شفیعی

های هنری در شعر خود زده است  دست به خلق جادوی مجاورت، رعایت جانب موسیقیایی کلام
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شود. او  که خواننده مسحور نحوۀ گزینش و انتخاب و ترکیب این واژگان دارای اشتراک آوایی می

، تقویت معنی، آفرینی از جادوی مجاورت در کنار غنای موسیقیایی شعر خود در جهت معنی

برای خلاقیتّ بلاغی و انسجام و وحدت معنایی استفاده کرده است. جادوی مجاورت منبع الهام 

هنری در شعر او نیز بوده است و ترکیبات بدیع و سحرانگیز زیادی از این رهگذر در شعر او 

 القای احساس القای تصویر و، القای صدا، همچنین القای مفهوم با قوتّ بیشتر خلق شده است.

که در شعر  القای احساس شاعر با قوتّ بیشتر( از دیگر کارکردهای این صنعت هنری است)

 خوریم.  شفیعی نیز به این کارکردهای جادوی مجاورت بسیار برمی

تواند همزمان  می، با نظر به اینکه هر ترکیبی که دارای جادوی مجاورت است، در مقالۀ حاضر

بندی ترکیبات در زیرمجموعه کارکردهای خاص  چندین کارکرد متفاوت را داشته باشد از تقسیم

 شود. ری میخوددا، در این مقاله

خلق ، تصویر، های بدیعی از جادوی مجاورت با کارکرد القای صدا در شعر شفیعی نمونه

به کار « القای صدا» المثل در بند زیر جادوی مجاورت در خدمت توان دید. فی .. را می.معنای نو و

تقویت رفته است و شاعر به کمک جادوی مجاورت در ایجاد صدایی که مفهوم مدّ نظر شاعر را 

ای که نه از روی  کند؛ خنده صدای خنده را تداعی می، کوشیده است و جادوی مجاورت، کند می

که جادوی مجاورت « ژاژ ژنده» در کنار تعبیر« خ» دوستی بلکه از روی تمسخر است و تکرار واج

ولی ، دو واژه که ارتباط معنایی با هم ندارند« ژنده» و« ژاژ» دارد در خدمت القای این صداست.

بر معنا غلبه کرده و معنایی نو آفریده است و مخاطب چنان مسحور موسیقی ، موسیقی و آهنگ

است که عدم « جادوی مجاورت» کند و این قبول می« ژاژ» عبارت شده که این صفت را برای

« ژاژ» که با واژۀ« ژنده» دهد. اگر به جای صفت الشعاع قرار می تناسب معنایی این دو کلمه را تحت

شد کلام گیرایی و تأثیر موسیقیایی و  انتخاب می« کهنه» المثل صفت فی، جادوی مجاورت دارد

 : معنایی و وحدت و انسجام مطلوب را نداشت

/  با هیچ و با هیاهو/  هوش و هواتان راهای  و برگ/  زنید خنده به خورشید میژاژ ژنده از 

 (83: 0781، کدکنی شفیعی) باد/  شیرازه بسته
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زشتی ، در جای دیگر نیز به کار رفته است. در این شعر نیز موسیقی کلمات« ژاژ ژنده» ترکیب

 دهد و تکرار نشان می، نمادی از انسانی اژدهاصفت است، و پلشتی سخن اژدها را که در نزد شاعر

کند؛ همچنان که خود  نابهنجاری و گوشخراشی سخنان بیهوده انسان اژدهاصفت را تداعی می« ژ»

، توان گفت در قالب این تعبیر برد. می را در مورد سخنان او به کار می« ژاژ» اعر نیز تعبیرش

 : اند اند و عامل انسجام متن بوده موسیقی و معنا همدیگر را کمال بخشیده

بر دار خون به شیری شبگیر /  هر روز صد جوانه جویان/  اش ژاژ ژندهزین اژدها که بر اثر 

 (018: همان) شوند می

 کدکنی خود در مقالۀ نیز نتیجۀ جادوی مجاورت است. شفیعی« خاموش خارایی» ترکیب

هایی که دارد عامل خلاقیتّ نیز  نوشته که جادوی مجاورت در کنار آسیب« جادوی مجاورت»

که نسبت معنایی با هم ندارند در نتیجۀ سحر « خارایی» و« خاموش» هست؛ در این ترکیب واژگان

اند و مخاطب مسحور جادوی مجاورت شده و جادوی مجاورت  هم همراه شده موسیقیایی با

منجر به آفرینش معنی تازه شده و عامل خلاقیتّ هنری بوده است. این ترکیب زیبا حاصل 

 : خلاقیتّ از رهگذر جادوی مجاورت است

در /  یما ز زندانی به زندانی ز زنجیری به زنجیر/  باز دیگر بار/  همچنان در کوچ تنهایی

 (33: همان) خاموش خاراییشب 

نیز تبلور یافته و در خدمت تکامل « زمان زمهریری زمخت» در ترکیب جادوی مجاورت

در خدمت عینیتّ « ز» موسیقیایی شعر و انتقال معنا بوده است. تکرار همخوان سایشی صفیری

 مجاورت با هدفبخشیدن به حس سرما و حالت لرز ناشی از سرما به کار رفته است و جادوی 

 به کار رفته است.« القای حالت» و« القای احساس سرما»

/  نیست آفتابی ار که هست/  زمان زمهریری زمختوین /  در شبی چنین جذامی و سمج

 (001-07: 0781، کدکنی شفیعی) در دل من و شماست/  گمان بی

شفیعی کدکنی نیز از جادوی مجاورت در تکامل موسیقیایی شعر خویش بهره برده است و 

اگر بتوان شاملو را در کاربرد جادوی مجاورت در ردیف شاعران دسته اول معاصر قرار داد و از 
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ای  شاید بتوان گفت در تکامل موسیقیایی شعر شاملو در آن سوی دو نکته» :دیدگاه شفیعی کدکنی

های  موسیقی درونی و موسیقی معنوی( بیشترین نقش را انواع جناس) ز این یادآور شدمکه پیش ا

دهد حتی در مواردی که  هایی که هنوز در زبان فارسی عنوان ندارد تشکیل می شناخته و جناس

: 0708، شفیعی کدکنی) .«نماید ها را دارد به لحاظ معنایی در نظر اول نامربوط می ترین جلوه بدیع

( خود شفیعی را نیز از شیفتگان به خلق این صنعت و از شاعرانی دانست که به هنر این 130-31

صنعت شعری واقف بوده و از ظرفیت آن در تعالی و کمال موسیقیایی شعر خویش بهره برده 

جادوی » هیچ تناسب معنایی وجود ندارد و تنها« خون» و« خاکستر»، «خنده» است. بین واژگان

ست که این سه واژه را گرد هم آورده و عامل موسیقیایی این واژگان نامرتبط با ا« مجاورت

بغض و خفگی را به خوبی تداعی « خ» های معنایی متفاوت را اجتماع بخشیده است. تکرار حوزه

: 0787، پور کرمی و حسام) «کشد. یادآور گرفتگی کسی است که به سختی نفس می» کند و می

متناسب با مفهوم کلام است و نقش ، رساند. این ویژگی را به گوش می ( و آوای پرخاشگری010

 : جادوی مجاورت که ایجاد تناسب از رهگذر موسیقی است به زیبایی ادا شده است

 این باغ باژگون/  باغ درخت مردان/  خوناست و  خاکستر خندهبر باغ ما که /  بر باغ ما ببار

 (003: 0781، کدکنی شفیعی)

 (011: همان) کشد می هنوز آرزوها نفس/  خاک و خاکستر و خوندر آنجا که در 

« سوزگار» نیز حاصل جادوی مجاورت است. واژۀ« سوزگار» و« روزگار» کنار هم نشستن

توان گفت شفیعی  عامل خلق آن بوده است و می، ای نو و بدیع است که جادوی مجاورت واژه

مجاورت در خدمت خلق واژه و معنا استفاده کرده است و کارکرد کدکنی در این مورد از جادوی 

معنی است ولی وقتی در  بی« سوزگار» خلق واژۀ نو بوده است. با این که واژۀ، جادوی مجاورت

کند. شفیعی  تداعی می، گیرد این مفهوم را که روزها با سوزها همراه است قرار می« روزگار» کنار

 : یتی از مولویکدکنی در خلق این واژه به ب

 روزها با سوزها همراه شد  در غم ما روزها بیگاه شد

 (0/1: 0780، مولوی) 
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توان دید و این دیدگاه تینیانف  دهی معنا با موسیقی را در این مثال می جهت نظر داشته است.

، شفیعی کدکنی) .«دهد است که معنی را جهت می soundاین موسیقی کلمات یا ، در شعر» :که

 ( عینیتّ یافته است.111: 0708

گفتند ما را کاین چنین /  که ما در کار این کردیم/  روزگار و سوزگارانیآن /  حیفا/  آه

 (013: 0781، کدکنی شفیعی) ما نیز این چنین کردیم/  بایست و

نیز حاصل جادوی مجاورت است و شفیعی سویۀ موسیقیایی کلام را « زندیق زندگار» ترکیب

معنایی برتری داده است؛ تشابه آوایی است که این دو واژه را در کنار هم نشانده است. بر سویۀ 

عامل حضور آنها در کنار هم بوده و این دو واژه در نتیجۀ جادوی ، کشش صوتی بین این دو واژه

ای نو و حاصل  معنی است و واژه ای بی واژه« زندگار» اند. وحدت و نزدیکی معنایی یافته، مجاورت

 وقتی در کنار، این واژه لاقیتّ واژگانی شفیعی کدکنی از رهگذر جادوی مجاورت است.خ

شود خواننده مسحور موسیقی ترکیب  همآوایی و وحدت آوایی سبب می، گیرد قرار می« زندیق»

مفهوم و ، در کنار هم« زندگار» و« زندیق» ارتباطی معنایی این دو کلمه توجهّ نکند. شده و به بی

کند جادوی مجاورت در خدمت تقویت  کنند که روشن می زیستن و زندگی را تداعی میمعنای 

 بوده است که معنای کلیّ شعر شفیعی است.« زندگی» معنای

 (13: همان) «زمانه زندیق زندگار/  یگانه/  آی» / :در شیونی که/  و بغض من سوار به تندر

، اند که پی در پی آمده« جاری جوی جوینده» در واژگان« ج» تکرار صامت سایشی تفشی

القای » کند و جادوی مجاورت در خدمت صدای حرکت آرام جوی را با قوتّ بیشتری القا می

 : کند تداوم حرکت را تداعی می، بوده است. تکرار این واج« صدا

 (107: همان) جوی جوینده جاریوین طرف /  آفتاب بهاری، آن طرف

غریب است؛ این صفت در جهت خلق جادوی مجاورت  نیز صفتی« دی» برای« دیوانه» صفت

در نتیجۀ تناسب آوایی این ، برای سردی« دیرند» صفت، آمده است و همچنین از میان همۀ صفات

عامل خلق و گزینش واژگان و ، واژگان انتخاب شده و جادوی مجاورت در کنار غنای موسیقیایی

  ترکیبات جدیدی نیز بوده است.
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این /  بسیار نپاید/  وآن پیر یخ نیمۀ دی ماه شکستن سردی دیرندو آن  دی دیوانهبعد از 

 (017: همان) این لحظه خون خوردن و خاموش نشستن/  لحظه سرمای گل سرخ

جدایی ، نیز حاصل جادوی مجاورت است؛ شاعر با خلق این ترکیب« راهاب رهایی» ترکیب

« رهایی»، کرده و در سحر موسیقیایی کلام را از نظر مخفی« رهایی» و« راهاب» معنایی بین واژگان

شود. بعُد خلاق جادوی مجاورت در این  پنداشته می« رهایی» عین« راهاب» و« راهاب» عین

 شود. ظاهر می، ترکیب بدیع

: 0781، شفیعی کدکنی) را راهاب رهاییخواند  می زنی استاده و/  پشت آن پنجره در ابیانه

07) 

« تصویر» و« القای صدا» مجاورت از این رهگذر در خدمت و خلق جادوی« ل» تکرار صامت

در سخن گفتن را القا ، هم عدم توانایی لال، «ل» بوده است؛ گویا شاعر تلاش کرده است با تکرار

 کند و هم تصویر و حالت دهان او را تصویر کند. 

: همان) دلقکدلّال و لال و /  در عصر سود و سودا/  پیشگان و نخاّس/  تاشی در عصر خواجه

008) 

که دو ، کند و تنگ و ترش را می فیل و فنجان را یکی» در این مورد نیز جادوی مجاورت که

( دلاّل و 10: 0733، کدکنی شفیعی) .«کند می به یک مفهوم واحد بدلاند  منطقی جدا از هم مقوله

 هم آورده است.لال و دلقک را که هیچ ارتباط معنایی و منطقی با هم ندارند در یک جا گرد 

نیز شتاب و توفندگی را به خوبی « شطی از شتاب» در ترکیب« ط» و« ت» و« ش» تکرار

بهره برده است. از واژگان در جهت « القای صدا» کند و شاعر از جادوی مجاورت در تداعی می

خلق صدا نیز استفاده کرده است و این درست منطبق با کارکرد زبان شاعرانه است؛ چرا که در 

شود.  .. نیز توجّه نشان داده می.رنگ و، علاوه بر بعد معنایی کلمه به ابعاد صدا و آوا، زبان شعر

ها بیشتر بیانگر حرکتی  های سایشی تفشی هست و این همخوان جزء همخوان« ش» همخوان

 صدا هستند. سریع و غالباً بی

 (017: 0781، کدکنی شفیعی) شطیّ از شتابدر /  آمیزد با زمهریر لحظه می
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هست نیز همچون نمونۀ « شتاب» و« شط» در بند زیر و جادوی مجاورتی که بین« ش» تکرار

در گشودن نیز به تداعی هر چه بیشتر این صدا « ش» گر صدای گذر رود است. تکرار قبلی تداعی

کمک کرده است. شاعر کلماتی را یافته که هم از لحاظ معنایی و هم موسیقیایی تناسب دارند و 

 : این اوج هنر شاعر است که کلمات را با توجهّ به ابعاد متفاوت آن برگزیند

 (00: 0731، کدکنی شفیعی) شط شتاب گشودنره به درون 

که احساس سرما « س» همخوان سایشی لثوی در کنار هم و تکرار« صدا، دست، بسته» آمدن

القای » ی مجاورت در خدمتمرتبط با فحوای کلام بوده و جادو، کند در شعر زیر را تداعی می

معنایی منسجم را خلق ، با کنار هم قرار گرفتن« هار رها» قرار گرفته است. همچنین ترکیب« صدا

صدای پارس ، علاوه بر غنای موسیقیایی، کرده است. شاعر با کنار هم قرار دادن این دو واژه

 : عملی شده استاین مقصود « ر» و« ه» سگان را نیز تداعی کرده است و با تکرار

/  بست ظلمت است و از آن سوی بن/  های حادثه یارا در کوچه/  نیز بسته دست و صدایخ 

 (071: 0781، کدکنی شفیعی) را هار رهابنگر سگان 

که جادوی مجاورت دارند « سوزنی سوز سرما» در واژگان« ز» و« س» در بند زیر نیز تکرار

کند و جادوی مجاورت در  زمستانی را به ذهن متبادر میهم حس سرما و هم صدای زوزۀ باد 

 قرار گرفته است.« القای صدا» و« القای حس» خدمت

جوانش است و /  دی ماه سوزنی سوز سرمایکه در /  کنم خویش را با اقاقی عوض می

 (731: همان) جانش پر است از جوانه

« س» معنا بوده است؛ تکرارنیز در جهت تداعی « سرد و سرمدی» خلق جادوی مجاورت بین

 کند. حس سرما را تداعی می، های قبلی در این دو واژه مثل نمونه

 بر آسمان جاری واژون/  ابر بی آب است و آب و آبی و/  سرد سرمدیهای منتشر  فیروزه

 (100: 0730، شفیعی کدکنی)

این دو کلمه ، نیز شاعر با توجه به بعد موسیقیایی و آوایی کلام« زمرۀ زمردی» در ترکیب

نامربوط را در کنار هم آورده است. زمره در معنای صف و زمرد ارتباط معنایی با هم ندارند ولی 

 سبب خلق ترکیبی منسجم شده است. ، کنار هم نشستن آنها به سبب هماهنگی موسیقیایی
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از خزف نز بهر آن که /  ها ولی زند به دل لعل خون موج می/  ها پاره اش لعل زمرۀ زمردیدر 

 (013: همان) ها است آن اشاره

نیز نتیجۀ جادوی مجاورت بوده است. این کلمه با قرار « زاریانه» خلق کلمه بدیع و جدید

آفرینش معنی ، گر زاری و گریه است. کارکرد جادوی مجاورت تداعی، «زاری» گرفتن در کنار

لق کرده است و جادوی واژه و معنی جدیدی خ، به زاری« انه» بوده است. شاعر با افزودن

 .مجاورت عامل خلاقیتّ و آفرینش بوده است

 در آرزوی دیدن ایام فرهّی  انسان به عرش رفت زاری و زاریانه

 (717: 0781، شفیعی کدکنی) 

این ، کنند. جادوی مجاورت نیز بیشتر حس خوشایند را تداعی می« رازینه» و« نازینه» کلمات

 کنار هم نشانده است؛ جادوی مجاورت عامل خلق واژۀ جدید ارتباط با هم را در دو کلمه بی

و در کنار آن معنای جدید نیز بوده است و کارکرد جادوی مجاورت در خلاقیتّ و « رازینه»

حیرت و شگفتی و باز ماندن ، «ز» و تکرار آن و تکرار« آ» معناآفرینی بوده است. مصوت بلند

واژه » :اند ها که گفته در اینجاست که دیدگاه فرمالیستکنند.  دهان از حسی خوشایند را تداعی می

یک زبان خود را  شناس وظیفۀ انتقال معنی به مخاطب را ندارد بلکه معنی از درون وجه جمال

 شود. ( به عینه دیده می077: 0730، کدکنی شفیعی) .«کند ارائه می

 (110: 0781، شفیعی کدکنی) آید می/  رازینه از/  نازینهوقتی آن 

خشم و کین را تداعی « دریغ و دروغ» در بند زیر در کلماتی، که واجی خشن است« غ» تکرار

کند. محتوای شعر و ترکیبات و واژگان تناسبی هنری با هم دارند و شاعر با هنرمندی با کنار  می

 شناسانه برای شعر است و هم نشاندن ترکیبات محتوا را نیز تداعی کرده است و این صفتی زیبایی

به تناسب محتوای شعر خود استفاده ، شاعر از ترکیبات نرم و خشن»، خلاف بیان غیر شاعرانه

  (011: 0787، پرین) «کند می

از هر /  روبد و مسیحای دیگری را می/  زدریغ و دروغ رااین آسمان گر /  جاروی ذوذنب

 (118: 0781، کدکنی شفیعی) کند پاک می/  شیار شبهه و شک
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 : نیزدر بیت زیر 

 هر یادگار خود را خاک و خار و خارابر   آن رهرو جنونم کز خون خود نوشتم

 (33: 0730، شفیعی کدکنی) 

گونه  لحنی دشنام« خ» بوده است؛ شاعر با تکرار« القای حس» جادوی مجاورت در خدمت

است. بیانگر ، ایجاد کرده و موسیقی واژگان پرخاش و خشم شاعر را نسبت به جهان پیرامونش

کند. جادوی مجاورت  فریاد کشیدن و پرخاشگری را تداعی می« آ» همچنین تکرار مصوت

گونه است و با خشم شاعر به هم  همچنین در خدمت القای صدا بوده است. صدایی که دشنام

 پیوند خورده است؛ شاعر موسیقی را در خدمت معنا درآورده است.

گر خوشی و حالت  بیشتر تداعی و بخش است بخش و آرامش واجی شادی، «ج» صامت

حس و حالت نشاط و شادی را تداعی کرده ، پیوند خوش است و شاعر با کنار هم نهادن جام جان

را « پیوند جان» است. شاعر به کمک جادوی مجاورت دست به خلاقیتّ زده و ترکیب بدیع و نو

 : رسد به گوش میها نیز از موسیقی کلام  نیز خلق کرده است. صدای به هم خوردن جام

 موبد آتشگه خاموشای  بار دگر/  آن آیینۀ جم را، پیوند جام جانآن /  بازآور  در گردش

 (017: 0730، کدکنی شفیعی)

 : شفیعی همچنین در عبارت

 (11: 0781، شفیعی کدکنی) وقتی که در جواب تو ماندند/  تبار تبرهاگویمش  می

ای بارز از جادوی  جسته است و جناس شبه اشتقاق نمونهسود « تبار تبر» از جناس شبه اشتقاق 

را که « تبار» و« تیر» باشد. شاعر به کمک این جادوی مجاورت و موسیقی کلام دو واژۀ مجاورت می

هیچ ارتباط معنایی ندارند را به هم نزدیک کرده و تناسب معنایی و اتحاد معنایی بین این دو خلق 

موسیقی این دو واژه بوده است. جادوی مجاورت عامل خلاقیتّ  کرده است و عامل آن فقط و فقط

 قائل شده و تبرها را از تباری متفاوت دانسته است.« تباری» نیز« تبر» نیز شده و شاعر برای

تیر تبار » جادوی مجاورت در بند زیر نیز عامل خلاقیتّی دیگر برای شاعر بوده است. ترکیب

 نمود جادوی مجاورت است.« تهمت
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 هرسو روان به سویش تیر تبار تهمت/  سراید خورشید در گلویش مردی است می

 (010: 0781، کدکنی شفیعی)

متأثرّ از احساسات شاعر است؛ خشم او سبب حضور ، آگاهانه و ناآگاهانه، زبان شاعر

کند  های نرم را به ساحت شعر دعوت می همخوان، آمیز و حس رمانتیک او های خشونت همخوان

بیشتر استفاده کند و هنگام غم و ، های روان و سایشی از واج، هنگام آرامش و شادی» و شاعر

طور که اعضای  های انسدادی و انقباضی این امر غالباً ناخودآگاه است و همان از واج، عصبانیت

های  هماهنگی اندام، دهند العمل نشان می های گوناگون عکس بدن متناسب با حالات و احساس

: 0731، شیری، بهادری) .«گذارد ها تأثیر می خود به خود بر تولید واج، احساسات متفاوتگفتار با 

کند  با حالت پرتابی و تفشی که دارد خشم و توفندگی را تداعی می« ک» ( در بند زیر نیز واج30

 : کند این حس را تداعی می« کهن کلاه کمین» در کلمات« ک» و تکرار

 افکند بر سرم ـ نه خودآگاه ـ/  زان سوی دیوار/  کنّاس شهر/  را کهن کلاه کمین وقتی

 (10: 0781، شفیعی کدکنی)

خورد؛ جادوی مجاورت و  در شعر زیر نیز به چشم می، تلاش برای اتحاد مفهوم و موسیقی

« شورش و شن و شناور» هوهوی باد و مجاورت« هایل» و« هیاهو» مجاور قرار گرفتن کلمات

کدکنی خود نیز به  رساند. آن طور که شفیعی بیابان را به گوش میها در  صدای حرکت شن

زدنی  خلاقیّتی مثال، جادوی مجاورت در بند زیر، خلاقیتّ ناشی از جادوی مجاورت اشاره کرده

 : را در هماهنگی آوا و مفهوم در شعر او رقم زده است

شورش شناور در /  هیاهوی هایلآن سوی این /  هنوز هم/  دارد/  آن سوی ادامه دارد و

 (38: همان) های گندمی دشت بر گونه/  ها شن

در جهت « های شناور هجوم شوم شن» در بند زیر نیز شاعر با جادوی مجاورت و ترکیب

 ها و حرکت آنها کوشیده است.  القای صدای شورش شن

 (73: 0781، شفیعی کدکنی) بر لب برکه های شناور شوم شناز هجوم 

ها بالقوهّ القاگر است و ارزش آن  ها و مصوت تکرار واج» اند محققّان اشاره داشتهآنچنان که 

 .«شود که اندیشۀ به بیان آمده با چنین تکراری تناسب و ارتباط داشته باشد زمانی آشکار می
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نماد ، که در نزد این شاعر نمادگرای اجتماعی« شب» در بند زیر نیز شفیعی از (73: 0730، پویان)

به حال آن مرداب که آرام درون دشت شب » خشمگین است و همزمان، و استبداد است خفقان

گزیند. برای  خورد و ستیز با شب را برمی (حسرت نمی101: 0730، کدکنی شفیعی) «خفته است

در ، «د» با سود جستن از جادوی مجاورت و تکرار واج، نشان دادن این خشم خود از شب

خشم و خشونت ، و آوردن این کلمات در مجاورت با هم« درای دهل/  دریده/  دهن» واژگان

 کند. خود را القا می

 گوش کن صدای کیست؟/  درَای دهن دریده دُهلُدر شب /  تاری این چنین حزین بر سه

 (001: 0781، شفیعی کدکنی)

شده است و آوای « تندر» به« تندی» در بند زیر نیز جادوی مجاورت عامل نسبت دادن صفت

با نظر ، ذهن شفیعی را به سمت این خلاقیتّ سوق داده است. تکرار این صامت انسدادی، مشترک

های  در کنار دیگر همخوان، اند گر هیجانات تند و تکان دهنده ها تداعی به اینکه این همخوان

کند و منطبق با مفهوم بیت است که در  تندی و سرعت و شتاب را تداعی می« گ/  ک» انسدادی

 القا و تصویرگری حرکت تند تندر است.جهت 

 گسسته کار زهنجار تندی تندر  میغ عذاب آمده است و کشتی پر بار

 (010: همان) 

در القای احساس خود کوشیده است. ، ها شفیعی کدکنی در غالب موارد با جادوی مجاورت

 خایی آنها و با ترکیبنفرت و بیزاری خود را از ظالمان و مستبدان و ژاژ « ژاژ ژنده» با ترکیب

و تعقلّ و خردورزی به پا خیزندگان بر علیه استبداد را تداعی ، نرمی و لطافت« جوانه جویان»

 : کند. همان طور که فردوسی در بیت می
 اسفندیار اسب تا ببینیم

 جنگجوی رستم باره وگر
 

 سوار بی همی آید آخور سوی 

 روی خداوند بی نهد ایوان به

 (181/  1: 0730، فردوسی)
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برای اسفندیار واژۀ اسب آمده که » با ترکیبات و واژگان احترام خود به رستم را بیان داشته و

واژۀ باره به کار رفته که هم ، اما برای رستم، ای معمولی و بدون برجستگی خاصی است واژه

اسب تر از واژۀ اسب است و هم معناهای شکوهمند دیگری را در خود نهفته دارد.  مطنطن

منشانه بودن صاحب اسب را  ای فرودین است و پست گردد که آخور کلمه اسفندیار به آخور برمی

تر از آخور  ای بسیار برازنده نهد که ایوان واژه به ایوان روی می، کند اما بارۀ رستم به ذهن متبادر می

اسفندیار واژۀ سوار به شود... از دیگر سو برای  است و بلندای جایگاه صاحب باره را یادآور می

واژۀ خداوند به کار رفته که معناهای ، ای خنثی و معمولی است و برای رستم کار رفته که واژه

( و 010-11: 0737، ارژنه رضایی دشت) .«ای پوشیده نیست ضمنی والای این واژه بر هیچ خواننده

کدکنی نیز با  شفیعی، ود یافتهحرمت و احترام و تحقیر و دشنام در واژگان و موسیقی واژگان نیز نم

شیری » دارد. جادوی مجاورت در ترکیب های جویان ابراز می حمایت خود را از جوانه، واژگان

را در « شبگیر» نیز عامل خلاقیتّ بوده است و شاعر ترکیبی تشبیهی را خلق کرده و« شبگیر

 : روشنی و رنگ سپید به شیر مانند کرده است

 شیری شبگیربر دار خون به /  جوانه جویانهر روز صد /  اش ژاژ ژندهزین اژدها که بر اثر 

 (018: 0781، کدکنی شفیعی) شوند می

را به هم مرتبط ساخته هماهنگی آوایی و جادوی « جوار» و« جهالت» در بند زیر نیز آنچه

نیز صرفنظر از « جام جم» مجاورت است و جادوی مجاورت عامل خلاقیتّ شده است. ترکیب

اطلاعات تاریخی که در مورد آن است مقبولیتش در ادب فارسی و شایع بودنش در مقایسه با جام 

 : بیشتر به سبب جادوی مجاورتی است که در این ترکیب نهفته است، کیخسرو

 آن تصور باز به تصویر/  ابجد تاریخ/  باژگونه جام جم/  جوار جهالتسایه داروغه در 

 (077: همان) دیرین

نیز نتیجۀ جادوی مجاورت است؛ در کنار هم « فوجی از فاجعه» و« صبح صبوحی» ترکیبات

به سبب خلق جادوی مجاورت است. همچنین در فوجی از فاجعه نیز « صبوحی» و« صبح» آورن

، که با آن هماوایی دارد« فوج» آفرینی دست زده و کثرت فاجعه را در قالب کلمۀ شاعر به معنی
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اند ولی موسیقی عبارات از رهگذر وحدت  فاجعه با اینکه نامرتبط با همتداعی کرده است. فوج و 

 های کلمات با مفهوم مورد نظر شاعر در هماهنگی و انطباق است. ها و مصوت صامت

 (077: همان) روی لبش چند شاپرک پی پیغام/  غرق لحظه ابهام صبح صبوحیش

 (131: همان) چو کوه/  انبوهی از اندوه/  فوجی از فاجعه

هارمونی حس و آوا و مفهوم در بند زیر آشکار است؛ حس خشم و خروش در قالب تکرار 

هست بازتاب یافته « طبل/  تباه/  طنین» و جادوی مجاورتی که بین واژگان« ط» «ت» همخوان

« تام تام» رسد و صدای به گوش می« ت» است. همچنین آواز کوبیده شدن بر طبل با تکرار آوای

 انداز شده است. طنین، «ط» ار آوایطبل با تکر

: همان) بست است مست و کوچه بن از آن که مرد سیه/  نیست طنین تباه طبلشکسی حریف 

777) 

نیز خلق خود را مدیون جادوی مجاورت است؛ شب با تیرگی که به « دشت شب» ترکیب نو

ایجاد ، دشت و شبچون دشتی پنداشته شده است و شاعر رابطۀ همانندی بین ، جا گسترده همه

 کرده است.

 خفته ست دشت شبآرام درون   حسرت نبرم به حال آن مرداب

 (101: 0730، کدکنی شفیعی) 

 غریق شور و هلهله/  دشت شبنهند سر به  که می/  به صورت شهاب/  جنون اختران

 (03: 0731، کدکنی شفیعی)

شود. ترکیب تشبیهی  میاین خلاقیتّ حاصل از جادوی مجاورت در ترکیب زیر نیز دیده 

« سوزنی» ای که به واسطۀ جادوی مجاورت حاصل شده است؛ سرمای زمستان به زیبا و هنرمندانه

نیز حس سرما را تداعی « س» آور است. تکرار رود و عذاب مانند شده که در تن آدمی فرو می

 : کند می

شفیعی ) و ترانه جوان است و جانش پر است از سرود/  دی ماه سوزنی سوز سرمایکه در 

 (731: 0781، کدکنی
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اند که جادوی مجاور آنها را کنار هم قرار داده  نیز دو واژه نامربوط با هم« تباهی» و« تب» 

مانندگی و شباهت « تباهی» و« تب» است؛ این مجاورت البته سبب خلاقیتّ نیز شده است و بین

ترکیب از این جهت زیباست که مانند شده است. « تبی» به« تباهی» ایجاد شده است. گویی

 : شباهت و هماوایی را با هم دارد

 (3: 0731، کدکنی شفیعی) عصر ویرانی آسمان است/  زمین سوخت تباهیاز  تبیدر 

اند و جادوی مجاورت چنان این دو  نیز نامرتبط با هم« سرود» و« سرد» به همین شکل واژگان

به خاطر نزدیکی  «سرود» و« سرد» شود و معنایی حس نمیواژه را به هم پیوند داده که این دوری 

شوند؛ کارکرد جادوی مجاورت نیز همین نزدیکی و  دارای قرابت معنایی نیز پنداشته می، آوایی

ما در پرتو » :کدکنی خود در این مورد گفته است ایجاد احساس نزدیکی است چنانکه شفیعی

نسبت به جنبۀ معنوی ، ر یا وحدت صوتی آنهااز رهگذر تشابه صوری آن عناص، جادوی مجاورت

شویم و آنها را چنان که در صورت در معنی هم  غافل می ـ که چقدر از یکدیگر دورند ـ ها آن

( جناس شبه اشتقاق که از انواع 17: 0733، کدکنی شفیعی) .«کنیم نزدیک به هم احساس می

گر حس سرماست  که تداعی« س» جادوی مجاورت است عامل این حضور بوده است. همخوان

 نیز نقشی در نشاندن این دو واژه در کنار هم داشته است.

 (03: 0731، شفیعی کدکنی) گرم شد و شعله زد و گر گرفت/  نداشت سرودیکه  سردیدر شب 

 نیز در بیت زیر جادوی مجاورت خلق کرده است و تکرار« جوی بجوی» کنار هم قرار گرفتن

کند و جادوی  صدای حرکت جوی را تداعی می، «جاری» و« موج» واژگاندر این دو واژه و « ج»

بوده است و هماهنگی بین صورت و معنا را قوتّ  «القای صدا» آرایی در خدمت مجاورت و واج

 بخشیده است.

 که زموجش فعلاتن فعلاتن جاری ست  جوی بجویباقی این غزل از زمزمه 

 (11: 0731، کدکنی شفیعی) 

ای در اشعار شاعران  و هم حروفی در بسیاری موارد خالق ترکیبات بکر و نویافته جادوی مجاورت

: همان) سارهای سراسیمه، (110: 0738، فروغ فرخزاد) «های سیمی ساقه» بوده است. ترکیباتی همچون



141  «شفیعی کدکنی در شعر« جادوی مجاورت 

 

 4144پائیز   35 شماره  سیزدهم دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

کدکنی  ها با الهام از جادوی مجاورت است. در شعر شفیعی آفرینی بدیلی از ترکیب های بی (. نمونه108

« واجموج» ترکیب زیبای توان ترکیبات زیبای بسیاری را دید که ریشه در جادوی مجاورت دارد؛ می نیز

ها  عامل خلق آن بوده است. واج، حضور خود در شعر شفیعی را از جادوی مجاورت گرفته و این آرایه

 : کند اند که شاعر طنین پویه و پرواز را در آن تصویر می چون امواجی پنداشته شده

تصویر /  هایم واجموجدر /  بر سطح این هویت جاری/  پرواز و پنجه را/  و من طنین پویه و

 (101: 0730، کدکنی شفیعی) کنم می

پرواز و ، پویه» همچنین در شعر فوق شاعر با جادوی مجاورت و کنار هم قرار دادن واژگان

تقویت کرده و صدای پرکشیدن و مفهوم پرواز را ، در این واژگان« پ» و با تکرار همخوان« پنجه

بوده است. « القای صدا» و« تقویت معنا» پرواز را تداعی کرده است و جادوی مجاورت در خدمت

این هماهنگی نیز زیباست. دقتّ در خلق ترکیبات تشبیهی با توجه ، در کنار ترکیب بدیع واجموج

فیعی است. بهمنی مطلق با مورد علاقه ش، به جانب موسیقیایی و رعایت جادوی مجاورت در آن

به طور مثال » :دهد ای به این نحوۀ گزینش با ذکر مثالی این تمایل را چنین توضیح می اشاره

واژۀ  "سلسله"کدکنی به جای  در شعر فارسی سابقه دارد اما وقتی شفیعی "سلسلۀ زمان"تشبیه

علاوه بر اینکه باتکرار ، سازد ی( را م181: آیینه) "زنجیرۀ زمان"برد و تشبیه را به کار می "زنجیره"

: 0731، بهمنی مطلق) .«بخشد افزاید به تشبیه تازگی هم می بر موسیقی کلام می "ن"و  "ز"واج 

نیز این جانب موسیقیایی را مدّ نظر « ظلمت شک» به جای« ظلمت تردید» ( یا در جایگزینی030

 داشته است. 

.. نیز نتیجۀ خلاقیتّ از رهگذر .و« سرفرازسیلاب »، «پوش سکوت پرنیان» ترکیبات بدیع چون

خوشایندی آن را تداعی ، گویا شفیعی با آوردن صفت پرنیان برای سکوت اند. جادوی مجاورت

، سرافراختن و بالا آمدن سیل، آفریند همچنین در ترکیب سیلاب سرفراز کند و معنایی نو می می

 : به کار گرفته شده استمعنایی کامل است و جادوی مجاورت در جهت تقویت معنا 

 (001: 0730، شفیعی کدکنی) فراموشی پوش سکوت پرنیانو /  ای خوش آن دنیای خاموشی

 (113: همان) آغاز شد/  سیلاب سرفراز/  و انفجار صاعقه/ 
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نیز نقش جادوی مجاورت در خلق ترکیب آشکار است؛ دو « شیهۀ شهابی تندر» در ترکیب

معنایی با هم ندارند. با این همه جادوی مجاورت و هماهنگی واژۀ شیهه و شهاب هیچ ارتباط 

شود و عامل خلاقیتّ نیز  آوایی چنان این دو کلمه را در کنار هم نشانده که احساس غرابت نمی

 بوده است. 

 (100: همان) به رنگ همهمه جاری است/  در من/  تندر شیهه شهابی و 

مجاورت است. جادوی مجاورت اینجا نیز عامل نیز نتیجۀ جادوی « شیار شبه و شک» ترکیب

خلاقیتّ بوده و شاعر شبهه و شک را در سختی و دشواری به شیار و گودی مانند کرده است. 

 بخش شاعر در خلق این ترکیب نو و بدیع بوده است. جادوی مجاورت الهام

/  بار دیگرو باز /  ها همسان و سوی هندسه محو آب/  کند پاک می شیار شبهه و شکاز هر 

: 0781، کدکنی شفیعی) ها همرنگ خواب، بیداریی پریشان/  ها گرد و غبار دیگر و باز اضطراب

18-113) 

لبان »، «نرم و نرما» غنای موسیقیایی بند زیر نیز ناشی از خلق چندین جادوی مجاورت است؛

خی اصوات سبب هماوایی این واژگان در بر، «روان پویان»، «جان جویان»، «شوخ و شرم»، «باد

 : حضور آنها در کنار هم بوده است

جان به /  ماندن شرم و شوخبه تن همه /  لبان بادیمای بر  ترانه/  نور و نرماروانه در شط 

 (711: 0730، شفیعی کدکنی) بامدادیم روان پویان/  جویان

زبانی شده گرایی  نیز این جادوی مجاورت بوده است که سبب کهنه« ناژوی واژونه» در ترکیب

 این واژۀ کهن را آورده است.، و شاعر بر حسب جلب توجه به بعد موسیقیایی کلام

پیکر مزدک و آن باغ /  نماید به نظر می/  اش در آن حاشیه/  ناژوی واژونهگرچه بس 

 (10: 0781، کدکنی شفیعی) سار مرا نگون

 در کنار« خیمه» آمدنحاصل جادوی مجاورت است؛ « خیمۀ خیام» در بند زیر نیز ترکیب

نامربوط است و ، دوزی پدرش اطلاق شده با اینکه این صفت به خیام به خاطر شغل خیمه« خیام»

معانی ، هماوایی است که این دو کلمه را یک جا گرد آورده است. شاعر با آوردن این ترکیب



141  «شفیعی کدکنی در شعر« جادوی مجاورت 

 

 4144پائیز   35 شماره  سیزدهم دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

توار است و هم متعددی را تداعی کرده است؛ هم جهان و مانند شدن آن به خیمه که منزلی نااس

 ثباتی جهان و خوش بودن در این زندگی چند روزه.  اعتباری و بی صحبت کردن خیام از بی

 تو خواهیش به مقامی زساز خویش سرود/  خود مقام نکرد خیمه خیامجهان به 

 (071: 0781، کدکنی شفیعی)

مجاورت دست اند. شفیعی به واسطۀ این جادوی  نیز حاصل جادوی مجاورت« دیو و دیوار» 

مانستگی و شباهت « دیوار» و« دیو» به خلاقیتّ زده و تشبیهی زیبا نیز خلق کرده است و بین

 ایجاد کرده است؛ دیوار مانند دیوی است که مانع از رسیدن به مقصود است.

 (113: همان) بگذارد/  دیو و این دیواراگر این /  فراخای جهان سرشار از آزادی و شادی است

مبتنی بر آن « وار آیین آیینه» زیر نیز جادوی مجاورت عامل خلاقیتّ بوده و ترکیبدر بند 

ولی جادوی مجاورت محملی ، خلق شده است؛ اگرچه آیین و آیینه ارتباط معنایی با هم ندارند

برای خلاقیتّ ترکیبی در شعر بوده و آیین هستی به سبب صاف و روشن بودنش به آیینه مانند 

سروده ست و بر /  وارش آیین آیینهبر /  گیتی، سوی این هستی هیمه وار تو در آن شده است.

 (107: همان) نغمه خود فزودست

اند و یکی از  اند در قالب جادوی مجاورت گرد آمده نیز اگرچه متضاد هم« نهر» و« نهنگ» 

کلمات دور از هم و گاه متضاد را در کنار یکدیگر » :کارکردهای جادوی مجاورت این است که

به تعبیر دیگر از راه تناسب صوری و ، ها وحدت معنایی ببخشد قرار دهد و از این رهگذر به آن 

( 70: 0780، کدکنی وگلچین شفیعی) .«انسجام و اتحاد معنوی ایجاد نماید، موسیقیایی؛ تناسب

اند. اگر به  اتحاد معنوی یافته، ستند در قالب این آرایهمحققّ شده و نهنگ و نهر که متضاد با هم ه

 تقویت معنایی و تناسب خلق شده با، آورده شود معنی تازه« جوی» واژۀ معادل آن« نهر» جای

 به کلّی محو خواهد شد.«نهر» واژۀ
 افسوس بر آنکه گریه شد خنده نشد

 آویخت به مرده ماهیان دیروز
 

 و آزادی راه عشق را بنده نشد 

 آینده نشد نهنگ نهرصیاد 
 

 

 (11: 0731، کدکنی شفیعی) 
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  نتیجه

در شعر شفیعی کدکنی « جادوی مجاورت» نتیجۀ پژوهش حاضر نشان از نمود گستردۀ صنعت

واقف ، دارد. شفیعی بیشتر از هر شاعر دیگری به ارزش بلاغی و موسیقیایی و ادبی این صنعت

ارزش و جایگاه این صنعت را دریافته است و ، دیگر متوناست و در شاهکارهای ادب فارسی و 

او نیز ، چنانکه خود گفته کسی نیز منُکر نقش جادوی مجاورت در شاهکارها نیست. بر این اساس

کوشیده است تا هنر خویش را به این صنعت بیاراید و از ظرفیت آن در غنای موسیقیایی شعر 

، هره جوید. او کارکردهایی چون تقویت معنا و مفهومخود و تأثیربخشی و اتحاد و انسجام متن ب

این ، .. را در این آرایه دنبال کرده و در بسیاری موارد.القای حالت و، القای صدا، القای تصویر

جادوی » صنعت محملی برای خلاقیتّ در شعر او بوده است و همان طور که خود نیز در مقالۀ

ترکیبات ، در شعر خودش نیز ترکیبات نو و بدیع، اشتهاشاره به بعد خلاّق این صنعت د« مجاورت

.. بسیاری را با کاربست این صنعت خلق کرده است. شیفتگی او به موسیقی کلام و .تشبیهی و

توان  عامل ظهور این صنعت بوده است و در نهایت چنین می، وقوف به اهمیت موسیقی در شعر

شناسانه و در جهت غنا و کمال  زیباییگفت که شفیعی جادوی مجاورت را به عنوان عاملی 

..به کار برده و از ظرفیتّ این صنعت در .احساس و، صداها، ها موسیقیایی شعرش و تداعی حالت

 نزدیکی و اتّحاد هر چه بیشتر مفهوم و آوا در شعر کوشیده است.

 

 و مآخذمنابع 

 :کتاب

 .0781، چهارمچاپ ، نشر مرکز: . تهرانساختار و تأویل متنبابک. ، احمدی

 .0787، چاپ دهم، ام نوریدانشگاه پ: . تهرانیشناس مقدّمات زبان. یمهر، یباقر

 .0787، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات: . تهرانیترجمۀ فاطمه راکع، شعر دربارۀلارنس. ، نیپر

 .0730، چاپ اول، نشر سخن: . تهرانای برای صداها آیینهمحمدرضا. ، شفیعی کدکنی

 .0730، چاپ سوم، نشر سخن: . تهرانرستاخیز کلمات . .ــــــــــــــــــــــ
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 .0708، چاپ دوم، آگاه: . تهرانموسیقی شعر ــــــــــــــــــــــ. .

 .0731، چاپ چهاردهم، نشر آگاه: . تهرانموسیقی شعر ــــــــــــــــــــــ. .

 .0781، چاپ چهارم، انتشارات علمی: تهران .کوهیهزارۀ دوم آهوی  ــــــــــــــــــــــ. .

 .0738، چاپ اول، نشر فردوس: . تهرانساختار زبان شعر امروز. یمصطف، پور یعل

 .0738، چاپ سوم، نشر نوید: . آلمانمجموعۀ اشعارفروغ. ، فرخزاد

 .0730، نشر قطره: ان. تهرانیدید حمیتر سعکوشش دک. به شاهنامه .. ابوالقاسمیفردوس

 .0787، چاپ اول، نشر هرمس: . تهرانآوا و القاءمهوش. ، یمیقو

نشر : . از روی نسخۀ نیکلسون. تهرانالابیات مثنوی معنوی همراه با کشف .محمدبن  الدین محمد جلال، مولوی

 .0780، چاپ چهارم، هرمس

 

  :مقالات

، «با بررسی غزلیاّت حافظ() شعر فارسیها( در  واج) نقش و کارکرد آواها» اکبر. علی، شیری ؛محمد جلیل، بهادری

 .0731پاییز ، 83-001صص ، 03شمارۀ ، 1دورۀ ، شناسی ادبی زیبایی نشریۀ

نشریۀ تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات «. تحلیل تشبیه و جایگاه آن در شعر شفیعی کدکنی» حجت الله.، مطلق بهمنی

 .0731ستان زم، 001-031صص ، 08 شمارۀ، 1 دورۀ، دهخدا() فارسی
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Abstract 

The term " Magic vicinity " is a term that Shafi'i Kadkani applied to some Phonetic and 

musical balances in the language. He has described and explained this term extensively 

in the article " Magic vicinity". In some cases, the common sound between words, 

regardless of their semantic dimension, becomes the reason for their presence together, 

and this phonetic feature and musical magic justifies the connection between these 

words. The companionship and Magic vicinity between words that have common 

sounds, fascinates the audience so that they do not feel the meaning distance between 

these words and accept them as a unified and related words.The effects of magic 

vicinity in Persian poetry are very wide. Shafii Kadkani in his article on magic vicinity 

and other researchers have discussed its manifestations in Persian poetry. Even though 

Shafii Kadkani himself is the creator of this term and in his poetry we can see unique 

examples of the use of this literary device, but no research has been done on the effects 

of magic vicinity in his poetry. This defect caused we dedicate the present research to 

this topic and analyze the different manifestations and functions of the magic vicinity in 

his poetry. The result of the present research shows the wide application of this literary 

device in Shafii Kadkani's poetry and the amazing examples of this literary device with 

different functions in his poetry. 
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